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 چکیده

 

تخیل و تخییل روود، آنچه موجب تأثیرگذاری بیشوتر تصواویر رو ری میترین ابزارهای ادبی برای انتقال مفاهیم اسو.. تصوویر ییی از ممم

که در اوایل قرن بیستم در انگلستان توسط اس. م ادل ایماژ اسو. که برخاسته از تفیرات میتب ادبی ایماژیسم  تصوویر واژه   .اسو.رواعرانه 
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  هاآن ین ترتیبد. به اکننهای انتزاعی و ذهنی اسوتفاده میبرای تجسویم مقوهه  هاآن  بینند ازپیرامون خود می محیط گزینش تصواویری که در

ز این رهگذر، اعتقادات خود را ت میم  های ذهنی خود را به مخاطب انتقال داده و او را به فضوای ذهنی خود بیشوانند و اکوروند فرآوردهمی

ها، های مختلف تصوویرپردازی با ییدیگر متفاوتند. نرر به این تفاوتروود که از جنبهدیده میدر حدیقه و مثنوی تصواویر مشوابمی  دهند.  

کند. در این جسووتار، که به روویوص تو وویفی تحلیلی انجام پذیرفته، تصوواویر موجود در حیایات بر مخاطب تغییر می  هاآن میزان تاثیرگذاری
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Abstract 
 

 

Imagery is one of the most significant literary tools for conveying meaning. What enhances the influence of poetic imagery is the poet’s 

imagination and creative visualization. The term image (or imagery) corresponds to imago, a concept originating from the literary 

movement known as Imagism, which emerged in early twentieth-century England under the leadership of Hume and was based on the 

ideas of the renowned French philosopher Bergson. Poets observe the world with awareness and employ images drawn from their 

surroundings to give concrete form to abstract and mental concepts. In doing so, they strive to transfer their mental creations to the 

audience, draw them into their imaginative world, and thereby communicate and extend their beliefs. 

In both Ḥadīqat al-Ḥaqīqa and the Mathnawī, similar images appear; however, they differ in their modes of depiction. Due to these 

differences, the degree of impact each exerts upon the audience varies. In this study, conducted through a descriptive-analytical method, 

the images found in the parallel tales of Ḥadīqat al-Ḥaqīqa and the Mathnawī were identified and analyzed in terms of their effect on the 

audience. The findings revealed that the differing levels of impact stem from elements such as objectivity, embodiment, dynamism, 

imagination, optimism, communicative power, artistic expression, vivid description, and aesthetic beauty. 
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 مقدمه 

حدیقه حقیقه و مثنوی م نوی دو اثر ممم ادبیات عرفانی پارسی  

رابطه بالای  ز نرر محتوایی  با ییدیگر ادر این دو اثر که  .  هستند

خورد عمده  بینامتنی دارند تصاویر مشابه و مشترکی نیز به نشم می

این تصاویر در رش حیای. پیل در تارییی، فرد احول، مرغ و  

و   )ع(  علی  بر نمره  انداختن خصم  گلخوار، خدو  دام، رخد 

ها عمدتاً  تصاویر ر ری این روای.   روند.زنگی و آینه خلا ه می

های  . در واقع خیالدر پی عینی. بخشی به یک مقوهه ذهنی هستند

کند. به عبارت  سازد یا پردازش می راعرانه اس. که تصویر را می

به تصویر مبدل می ساده رود و همین تر خیال اس. که در ر ر 

رود هر راعر به طیف خا ی از تصاویر  عامل اس. که موجب می

»تصویر،   کند.  توجه  راعر بیشتر  رناخ.  رمز  خیال،  و     ورت 

که   ر ری  از تصاویر  یکهر    .(1)«  راهیابی به دنیای ذهنی اوس..

منرر عینی. بخشی بر مقولات ذهنی و عنا ر خیال، تخییل و  از  

تاثیرات  .  گذارنداثیر بیشتری میتبارند بر مخاطب  تر  تخیل قوی

های ر ری گاهی خودآگاه و اغلب ناخودآگاهند تصاویری  ایماژ

تری بارند که محصول خیال پردازی و رنگ آمیزی فیری طبی ی

تری برقرار  و در واقع میان انسان و جمان پیرامون او ارتباط قوی

 . کنند از منرر ایماژیسم قاعده مندترند

، از مممترین اهداا تصویری و عینی  و نور  حرک.   ،رنگ، ریل

اما این اهداا در روای.  های حدیقه و ایماژهای راعرانه اس.. 

می تاثیر  مخاطب  ذهن  بر  مختلف  میزان  به  این  اما  گذارد  مثنوی 

رود بلیه کنجیاوی و ارتیاق  تاثیر،  رفاً در زیبایی خلا ه نمی

یافتن راعر بیداری ذهنی که منجر به دس.  اندیشی و   و  به هم 

می  مخاطب  با  نرری  اس.. اتحاد  تصویر  پیامدهای  از  نیز  رود، 

ها و نمادها  ها و نشانهها و مدهولاستفاده از دالبا    تجسیم تصاویر

دهد در این میان تصاویر پویا و متحرک از قدرت بیشتری  رخ می

روای.  این  ر ری  تصاویر  در  برخوردارند.  تاثیرگذاری  ا  هبرای 

توجه به تصاویر بلاغی )تشبیه است اره کنایه مجاز حسن ت لیل و  

. نیتۀ قابل توجه این اس.  اسلوب م ادهه( بسیار حائز اهمی. اس. 

آرایه این  از  بسیاری  مبنای  تشبیه  میکه  تشییل  را  در   دهد.ها 

ویر ابزاری نیرومند برای مخیل ساختن متون اس.  حقیق. یک تص

های ذهن م انی زلاهی  و به مثابه ریسمانی اس. که از اعماق حفره

هر تصویر یک تشبیه آریار یا پنمان اس. و  .  کندرا استخراج می

شبیه وس . و . »تاس. هر تشبیه ارائه آریاری از ذهنی. راعر  

   .(2).« گذاردزاویه دید خاهق آن را به نمایش می

پس از تشبیه، است اره که خود محصول تشبیه اس. نیز از مممترین 

ابزارهای سازندص تصاویر مخیل اس.. تاثیرگذاری تصاویر است اری  

هنرمندانه است اره  ا ولاً  که  بیشتر اس. نرا  تر بر ذهن مخاطب 

ادعای ییسان انگاری    ،اسا  است ارهتر اس.. »زیباتر و م ماگونه

اس. و به همین دهیل میزان تخیل و ابمام در آن در سطح بسیار  

های دیداری  یماژبلاغی، ا  در کنار تصاویر  .(3)  .«بالایی قرار دارد

ایماژها رناخته می از سایر  اهبته حوا  دیگری نون برتر  روند 

به ویژه رنوایی از عنا ر ممم  و    پسایی و نشایی و  نیز  بویایی 

تصویرساز هستند که در حدیقه و مثنوی و به طور کل نرم پارسی 

از تاثیرگذاری   برخاسته  و    هاآن  تصاویر  حدیقه  هستیم  راهد  را 

مثنوی به دهیل ماهی. عرفانی و تربیتی طبی تاً اغلب بر مفاهیم و  

رود این ننین  مضامین انتزاعی دلاه. دارند همین مورد سبب می

آثاری ظرفی. بالایی برای تخیلات راعرانه و عواطف ناب عارفانه  

د اما این عواطف و تخیلات برای آنیه بیشتر بر دایره  ندارته بار

اندیشناکی مخاطب تاثیر بگذارند نانارند خود را به عینی. نزدیک  

تر کردن یک مقوهه نرری و ذهنی  رای محسو کنند بمترین راه ب 

.  عینی اس. ی  هاتصویرسازی و تصویر پردازی با استفاده از ایماژ

اینیه یک یا نند حس از حوا  پنجگانه را  ننین امری به دهیل  

انتقال مفموم را تسمیل میدرگیر می امر  تجسیم مناظر »کنند.کنند 

بیند اغلب نمودار آن اس.  را می  هاآن  اعرر ای که  طبی ی به گونه

که انف الات نفسانی آدمی با دیدن مناظر طبی . به هبا  کلمات  

   .(4).« آیددر می
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 بطور مثال سنایی در حدیقه گوید: 

   بودی پر نو  طاوو  اگرپای 

 . گر بودیروز جلوه و در رب 

در   طاوو   نازیبای  پاهای  تجسم  کنار  در  راعر  استوار  تخیل 

مقایسه با پرهای منقش و رنگ رنگ او دو تصویر عینی ی نی هیئ.  

ظاهری طاوو  و درخشش و تابناکی و جذابی. وی در رب را  

این تصویر   در  آورده اس..  ف ال، راعر عارا پدید  و  دینامیک 

پیشه سه عنصر رنگ، ریل و حرک. را به کار گرفته و این پویایی  

واضح    گیرد.قوی از دید دقیق مادی و م نوی راعر سرنشمه می

ها و پرهای طاوو   اس. که راعر این ایماژ و مقایسه قوی بین پا

را برای حصول مفمومی انتزاعی ی نی حیم. آفرینش به کار گرفته  

تواند حس نماید  عارا  دا و حرک. و نبض آن را می . »  اس. 

کند و  روح راعر اس. که ین رور و حرک. کیمانی را درک می

 .(5).« رنوداز زبان تمام جزا کائنات پیغام محب. می

 زار   ای بلبل که عارق وارهم نه 

 لاهه زار   نمن یا در خوش بناهی

  کنی   بالا  وطنهک هک که    ها کنی نه نو پییی   که  هدهد  ایهم نه 

 ( 1۲61/ 6: 1۳۸4 ،)موهوی

 راهبری، تجسیم مفاهیم انتزاعی خود همچون عشق،برای موهوی 

تصاویر از  ت اهی  و  یا  عینی  ی  ررد  و  بلبل  آوازخوانی  جمله  از 

بمره  راهبری هدهد و نیز آریان ساختن هک هک بر فراز بلندی،  

 .گرفته اس. 

  ( تصاویر شعری1

پس از آنیه در اوایل قرن بیستم میتب ایماژیسم در انگلستان بر  

اسا  نرریات هیوم و برگسون بنیانگذاری رد توجه به ماهی.  

و   عواطف  گردید  موجب  و  گرف.  بیشتری  رونق  ادبی  تصاویر 

طبی .   ویژه  به  و  پیرامون  جمان  با  گویندگان  یوند  پاحساسات 

تقریباً  تری برقرار کندقوی این رو تصویر به عنصری ممم و  از   .

که  بی غلیری  مفاهیم  ویژه  به  گردید.  تبدیل  ر ر  در  جایگزین 

گذاری اس..    هاآن  ارتراک  دروار  بسیار  زبان  طریق  از  تنما 

قدرت انتقال ندارد به یاری ،  هامفاهیمی که با ت اریف و تو یف»

می منتقل  منرور  نراکه    رودتصویر  به  ابزاری  تصویر  فرایند 

   .(6)« پرورش خلاقی. اس.. رناخ. هنری و

واژه تصویر م ادل ایماژ و خیال اس. از این رو تصویر در یک آن  

نسب.  از قبل    د و با توجه به عواطفی کهکنعبور میاز ذهن راعر  

دارته وجود  او  ذهن  در  آن  ر ری(به  تخیل  )تجربه  به  و    منجر 

تخیل در ، کندای فیر میوقتی راعری به رودخانه. رودتخییل می

می ریل  و  وجودش  طراوت  و  زیبایی  به  ننانچه  و  گیرد 

بیندیشد آن  اگر  ،  تاثیرگذاری  اما  آمیخته  خود  عواطف  با  را  آن 

رودخانه را نون دسته بزرگی از کبوتران سفیدبال تصور کند که 

در مسیر خود گاه به نپ و راس. و گاهی مستقیم و گمگاه تند  

  ۀ آن هحر  .ل گذارته اس. یپا به دنیای تخی،  کنندو کند حرک. می

راهد عبور تصویر اس. و یا  ،  که دیدگان اندیشه راعریکوتاهی  

قدسی و  بیند هحره  در عاهم واقع و جمان پیرامون خود آن را می 

باریوه آفرینش و گزینش تصویر اس. که برای هحراتی راعر را  

می ور  غوطه  خود  دنیای  »کنددر  ناگمانی.  رآزادسازی  از  ،  هایی 

های زمان و میان و آن باهندگی نمایی که نتیجه ننگ محدودی. 

یا  ایماژ  همین  گرو  در  همگی  اس.  گشایی  عقده  و  رهایی  این 

 . (7).« تصویر اس. 

روند که مخاطب با وجود ای روای. میدر ر ر تصاویر به گونه

کند از دریچه  آنیه آن تصاویر را بارها دیده اس. اما احسا  می

کورد تصویر  اینجاس. که مخاطب می  .نگردمی  هاآن  جدیدی به

م کند این خیال پردازی ر و تجسّگوید تصوّرا ننان که راعر می

می او طلب  از  که راعر  همان نیزیس.  مخاطب  در توسط  کند 

حقیق. ننانچه این اتفاق روی دهد راعر موفق گردیده ایماژی  

 :  خلق کند که بر مخاطب تاثیرگذار بارد

 مصطفی روزی به گورستان برف. 

 با جنازص مردی از یاران برف.  
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 خاک را در گور او آگنده کرد  

 زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد 

 همچون خاکیان   درختانند این

 خاکدان  ها برکرده اند ازدس. 

 کنند  د ارارت می سوی خلقان

 کنند گورستش عبارت می وانیه

 با دس. دراز   و با زبان سبز

 گویند راز خاک می ضمیر از

 (۲01۲ - ۲016/ 1: 1۳۸4)موهوی، 

خاک   اعماق  از  که  را  درختان  میبراعر  گویندر  و رازها    صآیند 

را   هاآن  های سرسبزبرگو    های آنان را به دستان دعاگویانراخه

کند و به طور متقابل وفات  به زبان ریرین مناجات کنندگان ربیه می

  به یافتگان را که قرار اس. در روز م اد از دل خاک بیرون بیایند  

که در ابتدا بذری مدفون در درون خاک  کند  این درختان مانند می

اند.   تیره بوده اند و کم کم جوانه زده و سر به عاهم نور کشیده 

تصویر درخ. و راخ و برگش در ذهن مخاطب موجود اس. اما  

  های درختان و زبان سرسبز  بیر بالا گرفتن دس. تآنچه تازگی دارد  

اس.. راعر با مجموع این    خاک   درون  رازهای و بازگو کردن  هاآن 

ها یک ا ل از ا ول ممم اعتقادی اسلام ی نی م اد تصویرسازی

کند و همین عینی. بخشی باور این ا ل  را به طور عینی بیان می

دید ویژه راعر در هحره بیداری  زند. »را در ذهن مخاطب رقم می

را به جمانی دیگر   ودر برابر نوعی ارتباط میان طبی . و انسان ا

جمانی که تازگی دارد و با آنیه اجزای آن عادی و ساده    .کشاندمی

نوع ترکیب آن ی نی طرز پیوند امّا  و در دستر  همه کس هس.  

برقرار کردن میان انسان و طبی . نیزیس. تازه و پرداخته تخیل  

این کورش ذهنی او برای برقراری نسب. میان انسان و طبی .   .او

ر رای مممی    . (8).«  نامیمیا تصویر مینیزیس. که آن را خیال  

نون موهوی و سنایی برای تاثیر بیشتر بر مخاطب، با بمره گیری  

به از   خود  پیرامون  جمان  تیزبینانۀ  تحلیل  اهبته  و  خیال  نیروی 

نقش   به جای  آنان  در حقیق.  اند.  پرداخته  سرایش ر ر مصور 

به  تصاویر،  رسم  مجرای  از  خود  ر ری  دواوین  آذین  و  بندی 

این   رهگذر  از  و  کشانیدند  کلام  حوزص  به  را  تصویرگری 

در تصویرپردازی نمودند.  ارائه  را  ت لیمی  و  م رفتی  مباحت  ها 

حقیق. آنان به درستی دریافته بودند که تصاویر طبی ی تا نه اندازه  

می کمک  پیچیده  مفاهیم  انتقال  طریق  به  از  منرور  این  به  کند. 

 استخدام نند  ن . کمن، تصویر را به خدم. م نا درآوردند. 

مجاز   کنایه  است اره  تشبیه  بیشتر  قدیم  ناقدان  نزد  تصویر  اگرنه 

تمثیل اسلوب م ادهه و هر آنچه بر پایه تشبیه استوار بارد را رامل  

رد اما تردیدی نیس. که هر فن ادبی و ساخ. زبانی که حوا   می

نشایی و مشترک  ،  بساوایی،  بویایی  ،رنوایی  ،فیزییاهی نون بینایی

آوا ،  ریل  ،درگیر کند و منجر به خلق تصویری از جنس رنگرا  

گرمی  های همسایی همچون  دریاف.   ۀط م و مجموع،  بو ،  حرک. 

در حوزه   رود قط اًو...    و خشییتری  نرمی و زبری، ،و سردی

نماینده   این تصاویر که خود م مولاً.  رودتصویرپردازی ت ریف می

انتزاعی و ذهنی اس. همواره تنما   امر  عینی و محسوسی از یک 

کند بلیه گاهی با ساختار خود و دلاه. بر  ایجاد حس زیبایی نمی

مشخصی تشویق،،  م نای  نون  دیگری   ت قل، تمدید، تاثیرات 

و خشم، امید، یا ، غم، رادی، تساهل، بر  سیون  مخاطب  ... 

را  می خود  مخاطب  تصویرسازی  با  راعران  حقیق.  در  گذارند 

  .دهندخود را به او انتقال می اتمسخ کرده و عواطف و احساس 

یابند که  می  ترو م نادارتر  زمانی مفمومی گستردهر ری،  تصاویر  

قاهب  م نای  از  عبارتی  به  زبان خارج روند  م مول  های ساخ. 

قاموسی خود را ترک گفته و به م نای مجازی بگرایند و هرنه هم  

روند  تر میتر بارند وسیعتر و انتزاعیتر مجازیکه تصاویر ذهنی

رود.  تر میو تاثیر گذاری ران بر جغرافیای ذهن مخاطب گسترده

وقتی   مثال  طور  به  اس.  مشخد  که  زبانی  تصاویر  از  منرور 

کند  راعری درختی را از حیت رنگ هیئ. اجزا و غیره تو یف می

 صعلاوه بر انگارگاهی راعر تصویر زبانی و قاموسی ارائه کرده اما 
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زمانی    . بطور مثالای انتزاعی را نیز اراده کرده اس. انگاره  ،قاموسی

که با استفاده از فنون بلاغی درخ. را نماد کثرت و وحدت یا نماد 

در یک وجود واحد و یا در   ءپیوند آسمان و زمین یا اجتماع اجزا

اما    است اریِ  مفموم ت لقات اس.  پایبند  انسانی دعاگو که اگرنه 

این انگاره انتزاعی اس. که حدود و ثغور  و  .نرر به سماوات دارد

و یا دریا، آسمان،    دهد.افزایش می  به ردت  تاثیرگذاری ذهنی را

 نور، آب، آتش، رنگ و ... 

نماید بر تصویر دریا در مثنوی نرریه وحدت وجود را اعاده می»

اسا  این ا ل فلسفی و عرفانی جمان وجود اعم از جماد و نبات  

،  و حیوان و انسان و ملک و فلک همه یک وجود واحدند وجود

قطرات و امواج آنند و در این  ،  کرانیس. که موجوداتدریای بی

 (7)  .«عین که موجند دریا هم هستند

موهوی همواره سنایی را به عنوان یک راعر و عارا بزرگ که از  

ستاید و از کتب مختلف سنایی به ویژه حدیقه ها برده میاو بمره

اهمی  همان  یا  موث اهحقیقه  و  ممم  منبع  یک  عنوان  به  اهگو  ق،  نامه 

. بطور مثال در بحت ظاهر و باطنِ قرآن ننین به  کندبرداری می

  سنایی استناد کند:

   خوش بیان کرد آن حییم غزنوی

 بمر محجوبان، مثال م نوی  

 که ز قرآن گر نبیند غیر قال  

 این عجب نبود ز ا حاب ضلال 

 نیابد نشم کور  کز ر اع آفتاب پر ز نور غیر گرمی می

 ( 4۲۲9 – 4۲۳1/ ۳: 1۳۸4)موهوی، 

اقتبا  موهوی از حدیقه در کنار منابع بسیار مت دد و ممم دیگر در  

اهبته این مسأهه در میان رود  دیده میبه ریل پراکنده  ابیات زیادی 

گاهی بسیاری از واژگان تصویری از  رود. » اکثر آثار ادبی دیده می

ها فضا میان حرک. و زندگی در ر ر  ند و از همنشینیرئ ایک 

گیرد گویی انسان با یک تصویر طبی ی روبروس. و کلی.  ریل می

با دق. در تصاویر    .(9)«  نگرد.اندام وار به هم پیوسته آن را می

یابیم که سنایی در دیدن و تشریح جزئیات ر ری حدیقه در می

اما   اس.  نبوده  گیر  مثنوی  مولانا  یک تصویرنندان سخ.  با  در 

اب اد   تصاویر ر ری را برگزیده،  وسوا  و کنیاش فراوان و به 

در نه راستایی و با  ،  اما این حساسی.   مختلف آن نگریسته اس. 

تردید آنچه موجب این حساسی.  نه هدفی دنبال رده اس.؟ بی

گردیده   گونه  اس..  وسوا   بوده  مخاطب  بر  بیشتر  تاثیرگذاری 

می کاهش  یا  افزایش  را  تاثیرگذاری  این  میزان    ص ریو   ،دهدآنچه 

اس.  تصویر  نیز  روای.  بازوی  مممترین  اس.  مفاهیم  .  روای. 

نیز   تصاویر  این  از  و  بسیاری  غیر  تیراریمشترک  آنچه  اما  اند 

هیچ اثری  . »تیراری و نوآورانه اس. نینش و تنریم مجدد اس. 

کند و ابداع و  منحصراً از قلم و فیر امضا کننده آن تراوش نمی

«  سابقه اگر به کلی نایاب نبارد قط اً کمیاب اس. ایجاد مطلق و بی

کشد را پیش میمتنی.  انرریه بیناین مسأهه همان مباحت    .(11,  10)

فردیناندو دوسوسور    در قرن بیستم توسط زبان رنا  بزرگکه  

رد مفاهیم مطرح  ارتباطی  راه  مممترین  که  زبان  از  پس  ضمناً   .

تر  سطحی اس.، ادبیات مسیری قابل اعتنا برای فمم م انی عمیق

.«  ایجاد تفاهم م نوی حقیقی تنما از راه ادبیات میسر اس. اس.. »

(12).  

 ( تصاویر شعری مشترک مثنوی و حدیقه بر مخاطب 2

حدیقه و مثنوی از منرر بلاغی و حسی  تصاویر مشترک ر ری در  

قابل بحت و بررسی اس. هر یک از این تصاویر اثر یا آثاری بر 

گذارد که این اثرات از کیفی. و کمی. متفاوتی  ذهنی. مخاطب می

 .برخوردارند

ترین تاثیرگذاران بر نگاه و اندیشه موهوی اس.  سنایی ییی از ممم

حدیقه اهحقیقه  ،  از میان آثار سنایی یا به ت بیر موهوی حییم غزنوی

 .  نامه بیش از سایرین دارای مرج ی. و اعتبار اس. یا همان اهمی

یاران موهوی،» نامه مثل قرآن جم. سوگند دادن   در حوزه  اهمی 

بنابراین طبی ی اس. که مثنوی و    .(11).«  رف. مریدان به کار می

 . حدیقه از ارتراکات زیادی برخوردار بارند
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روای.  در  ر ری  تصاویر  تاثیر  به  پژوهش  این    مشترک  هایدر 

تصاویر می  موهوی  م نوی  مثنوی  و  سنایی  حدیقه اهبته  پردازیم 

های پراکنده  مشابه دیگری نیز در این دو اثر وجود دارد که در بی. 

گاه در یک مصراع ذکر گردیده اس.    (از منرر محتوایی )  و نامرتبط

که به دهیل عدم استقلال محتوایی و بلاغی امیان بررسی میزان و  

هد دهای مشترک و مشابه را به پژوهشگر نمینگونگی تاثیر ایماژ

پیدا ردن روحب در روای.  دفتر سوم  در  مثال  به   ه طور  اهقد  

  : ورت آدمی بر مریم در هنگام تغسیل گوید

 ررح این  گوید اهمی نامه در

 فخراه ارفین   و غیب  آن حییم

 و نان غم افزایان مخور   خور غم

  کودک ریر  غم خورد عاقل که زان

 (۳7۵0،  ۳7۵1/ ۳: 1۳۸4)موهوی، 

اراره غیر مستقیم به رزاق دانستن خداوند توسط زاهک به وق. که  

ردن   گردیده  اس.   اشمزرعهخشک  ذکر  حدیقه  در  اهبته .  که 

همواره اینگونه نیس. که موهوی بصورت اجماهی و گذرا تصویری  

بیان کرده   را من یس کند که پیشتر سنایی در حدیقه آن را مفصلاً

بارد بلیه گاهی ایماژی مختصر در حدیقه بازتابی وسیع در مثنوی  

می رسد که در سرایش هجده ننین به نرر می مثلاً .دارته اس. 

آن را   نامه رمرت دارد و محققین  به نی  آغازین مثنوی که  بی. 

کنند اقتباسی بارد مانیفس. مولانا در آفرینش مثنوی محسوب می

   :از این بی. رمزگونه سنایی

 آواز   کرد نای نون در دمید

 که فاش کردم راز   با خلایق

 ( 4۸۵/ 1: 1۳۲9)سنایی، 

تصویری بی. یازدهم بیشترین تطابق را با بی. فوق  اهبته از منرر  

  :دارد

   برید یاری از هک  ریف هری حن

   ما دریدهای هایش پرده پرده

 ( 11/ 1: 1۳۸4)موهوی، 

 ییدیگر  با  محتوا  منرر  از  بیشتر  ابیاتی  اما با توجه به اینیه ننین

  بررسی   برای  مناسبیهای  و نه تصویر، نمونه  دارند  بینامتنی  رابطه

  مخاطب  ذهنی بر میزان تأثیرات  سنجش و  مشترک  ر ری تصاویر

 مشابه  تصاویر  همه   پژوهش  این  در   روی  این  از  روندنمی  محسوب

و حسی مورد    بلاغی  منرر  از  مثنوی  و  حدیقه مشترک   حیایات  در

  .ارزیابی قرار گرفته اس. 

بر مبنای مشابم. ریل می از  تصاویر بلاغی ممم ا ولا  گیرد و 

ت لیل، اسلوب م ادهه، کنایه، است اره، فنونی نون تشبیه،  حسن 

نشر و  مشباه. )مجاز،  هف  علاقه  تبه  مند   تضمین، لمیح،(  بمره 

از  می یا نند حس  از یک  استفاده  با  نیز  تصاویر حسی  بارند و 

جنبه به  ظاهری  رنگ،حوا   نون  مختلفی   ریل، آوا، های 

حسی    تصویر  گذاری تاثیرد.  گیرنریل می، و...  بو  ط م، حرک.، 

نمی  به رفاً    نیز بصری خلا ه  از  حوزه  وقتی  مثال  بطور  رود. 

رود کم کم بزاق دهان  ریرین  حب. می  خوارکی ترش، رور یا

تصویر ممین    آنیه آن خوراک دیده رود.بی  کندرروع به تررح می

تجربه قابل همس مثل سختی و رطوب. و سردی و  ،  بو ،  اس.  دا

ی و تشنگی تموع و یا حرک. و کششی  حس درونی مثل گرسنگ

  .(13)بارد.« در عضلات یا مفا ل 

دیده  مشابه  مورد  هف.  مستقل  حیایات  و  روایات  منرر  از  اما 

 : رودمی

  حضرت امیراهمومنینخدو انداختن خصم بر روی   پیل در تارییی،

مرغ   زنگی و آینه، ابراهیم و آتش، انسان گلخوار، فرد احول،)ع(،  

و دام در این میان داستان ابراهیم در آتش نزد هر دو راعر بیشتر  

جلو  پردازیو  م نویس.    صدارای  خیال  از  عواطف نندان  و  ها 

ر ری بمرهراعری   آمیزی  رنگ  و  بصری  منرر  از  و  نیس.  مند 

بررسی  رگفتی به  پژوهش  این  در  بنابراین  ندارد  جدیدی  های 

 یم:پردازاثرگذاری آن رش روای. مشترک دیگر می

   پیل در تاریکی
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 روایت سنایی:

 غور  رمری بزرگ در حد بود

 کور   همه آن رمر مردمان و اندر

 بگذر. آن میان در پادراهی

 بر در.   زد خیمه و آورد هشیر

 بزرگ با هیب. دار. پیلی

 حشم. و  وه.    و جاه از پی

 پیل  دیدن بمر ز را مردمان

 تمویل   ننان خواس. زان آرزو

 کوران  آن میان از کور نند

 آن عوران   از بر پیل آمدند

 ریل و هیئ. پیل  تا بدانند

 ت جیل  آن در تازیان ییی هر

 سودنددس. می به آمدند و

 بودند  بصرکه از نشم بیزان 

 عضوی  همس بر به هر ییی را

 جزوی    بر اطلاع اوفتاد

 بس. محاهی  ورت هر ییی

 بس.   پی خیاهی و جان در دل

 ردند رمر باز  اهل نون بر

 ردند   فراز دیگران برران

 زیشان  ییی هر آرزو کرد

 و بدکیشان  گمرهان آنچنان

 پیل پرسیدند  ورت و ریل

 جمله بشنیدند  تندوآنچه گف

 آنیه دستش به سوی گوش رسید 

 پرسید  پیل از او حال دیگری

 عریم  اس. سممناک  ریلی گف. 

 فراخ همچو گلیم و   ب و پمن

 زی خرطوم  دستش رسید وانیه

 م لوم  گف. گشتس. مر مرا

 تمیس. میان ناودان راس. نون

 و مایه تبمیس. اس.  سممناک 

 ملموسش وانیه را بد ز پیل

 پربوسش  ستبرپای   دس. و

 ننان که مضبوطس.  ریلش گف. 

 .مخروطس عمود راس. همچون

 ( 69/ 1: 1۳۲9)سنایی، 

 روایت مولوی: 

 تاریک بود  خانه اندر پیل

 د بودندش هنو  عرضه را آورده

 بسی ز برای دیدنش مردما

 کسی اندر آن ظلم. همی رد هر

 دیدنش با نشم نون ممین نبود 

 بسود تاریییش کف می آن اندر

 اوفتاد  خرطوم کف به ییی راآن 

 گف. همچون ناودانس. این نماد 

 برگورش رسید  دس.  آن ییی را

 پدید بادبیزن رد نون آن برو

 بسود  بر پایش نو  کف آن ییی را

 نون عمود  گف. ریل پیل دیدم

 دس. بنماد بر پش. او ییی آن

 بدس. گف. خود این پیل نون تختی

 به جزوی که رسید همچنین هر یک

 رنید هرجا می کردمی آن فمم

 (1۲۵9،  1۳6۵/ ۳: 1۳۸4)موهوی، 

این داستان مطابق نرر استاد فروزانفر از کتب کمنی نون مقابسات  

در .  (14)  ابوحیان توحیدی و کیمیای س ادت برگرفته رده اس. 
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که   کرد  را رورن  مسأهه  این  باید  بر  تصویر مجازی ر ری  ابتدا 

ای دوب دی اس. که یک ب د آن بر پدیدهخلاا تصاویر حقیقی  

بینایی ی نی  ظاهری  حوا   و  ،  نشایی،  رنوایی،  مبنای  لامسه 

بویایی اس. و ب د دیگر آنیه در حقیق. هدا غایی راعر اس.  

 ،متصرفه  ،خیال،  تحریک حوا  باطنی پنجگانه از جمله مشترکه

دانش حا ل از حوا  ظاهری و باطنی  »واهمه و حافره اس..  

پیوندند و بوسیله  انسان در نقطه عطفی به نام عاهم خیال ییدیگر می

میآفرینشبه  ر  یتصو  منجر  مت ددی  این  .  (6).«  روندهای  در 

هایی نیز در روای. آن وجود دارد  حیای. که اهبته در ظاهر تفاوت

  ارراا   که  اس.   این  آن محتوا و نتیجه حا ل نمایی ییسان اس. و

رک فیلی در  . د ارراا به کل را در پی نخواهد دار. هزوماً جز به

با   فضای تاریک برای کسی که ذهنیتی از این حیوان ندارد و  رفاً

اکتفای به همس جوارحش میخواهد به نگونگی ظاهر آن موجود 

امروزی ت بیر  به  برخوردار اس.  نیز  نوجویی  از عنصر  ببرد  ن  پی 

می افقی.  رودناهشی جاهب محسوب  محور  سنایی حیای.    در 

کند و آن تصویر عجیب خود را بر یک فرض رگف. آور بنا می

را خلق مید نخس.  بی.  بودن همه مردمان یک رمر  ر  کندکور 

دومین تصویر  .  اس. این نخستین تصویر ممم سروده سنایی    .بزرگ

می دیده  سوم  و  دوم  بی.  در  و  ممم  مماب.  آن  و  ریوه  رود 

رود. می  تجسیم  پادراهی اس. که با هشیری عریم و فیلی سترگ

در این تصویر همراهی هشیر با پادراه و خیمه زدن در در. و  

ای از روک. پادراه اس.  نیز همراه دارتن فیل بزرگی که نشانه

که احترام توأم با   کنندهمگی تصویری مرکب پویا و زنده ارائه می

در ابتدای  .  انگیزدنسب. به مقام آن پادراه برمی  راتر  مخاطب  

اثیری  ت  هاآن  سروده سنایی تصویر کور بودن افراد و درک ناقد

ایجاد می به نوعی  ناخورایند در ذهن مخاطب  مدردی  هکند که 

 واند  خی تصاویر ر ری تلخ و گزندهبر  . کندمخاطب را طلب می

نوعی    گذارند این گونه تصاویر بهمی  بر مخاطب اثراز این طریق  

زخم از  رنجپژواکی  و  روحی  اندیشه های  قدرت  همتراز  های 

   راعران اس..

اما در حیای. مثنوی که بیشتر ربیه به آزمودن درک لامسه افراد  

ندیده تاکنون  که  ریئی  مثب. اند  از  ایجاد  تری  تصویر  ذهن  در 

د. اهبته تارییی که کنهمین مسئله فضا را خورایندتر می.  رودمی

نماید نیز به دو  عموماً و بطور غیرمستقیم رنگ سیاه را تداعی می

نیته و ساختگی  دهیل  موقتی  دهیل  به  اولاً  اس..  توجه  رایان  ای 

بودن این ررایط )تارییی فضا( ب د منفی این رنگ، مد نرر نیس.. 

فام که م مولاً عنا ری  های بیثانیاً ارارص تلویحی به مبحت رنگ

ی  گانفام رامل مفاهیم یا واژرنگمای بیکنشگر در حوزص تصویرند. »

زلال و،  مانند  تاریک  ممم   (15)  .«روندمی  ...رورن  در  ترین اما 

بخش از تصویر این دو سروده ی نی پاسخ همس کنندگان جوارح  

ربیه ییدیگر  به  سروده  دو  هر  دیگران  به  حال  فیل  این  با  اند 

:  نیز از منرر تصویری بین این دو سروده وجود داردی  هایتفاوت

پاسخ رخصی که دس. به گوش پیل برده در حدیقه رگف. آور  

ربیه به گلیمی پمن و    فیل را  و تاحدودی ترسناک اس. نرا که

اما در مثنوی پاسخ ربیه بودن فیل   کندخشن و ضخیم گزارش می

رخصی که    .به باد بزن اس. که هطاف. بیشتری را به همراه دارد

دهد که فیل دس. به خرطوم فیل زده در حدیقه ننین پاسخ می

موجودی رگف. آور اس. نرا که به ناودانی راس. و توخاهی  

در مثنوی بدون اراره به  ف. خا ی خرطوم را به .  ربیه اس. 

می مانند  ناودان  در  .  کندیک  بود  سوده  فیل  پای  بر  دس.  آنیه 

زیادی  قه  حدی جزییات  انتقال  و  درک  به  فیل  گوید  با  ربیه 

های پرنین و نروک و بزرگ و بد هیبتی اس. حال آنیه  ستون

.  کندای بودن آن اراره میدر مثنوی تنما به مخروطی بودن و استوانه

نفر نمارم که دس. بر پش. فیل کشیده و تنما در مثنوی حضور  

 .کشددارد فیل را ربیه به تختی بزرگ به تصویر می

آید که تصاویر ارائه  ز مجموع این تصاویر و گفتارها ننین برمیا

و از همه مممتر    ترتر و قاطعتر و رفاارده توسط سنایی  ریح
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نگرانه موهوی  تر  جزیی  ارائه رده  تصاویر  در  آنیه  حال  و  اس. 

و  ننین   نمیظراف.  دیده  در   راحتی  اما  عمودی رود    محور 

میت مشخد  مخاطب  ذهن  بر  تاثیر  در  تصویرها  از  فاوت  رود 

تصاویر سنایی با توجه به مخوا و هوهناک بودن تصاویر موجودی  

اما در مثنوی تصویر به    .رودر نرر مجسم میدموهوم و رعب آور  

می پیش  طبی ی  و  ریل  انگیز  رگف.  سر  بر  بحت  تنما  و  رود 

اهبته علیرغم هطاف. بیشتری که در   .عجیب بودن فیل مطرح اس. 

، بینیمسنایی می اثر  تصاویر ر ری موهوی در این سروده نسب. به

تاثیر ایماژهای سنایی بر مخاطب بیشتر اس. نرا که در تصاویر  

می آریارا  موهوی  و  سنایی  رده  انگیزی ارائه  خیال  برتری  توان 

را   سنایی  نمو سروده  ا د  بردار.  حیرتزیرا  با    توأم،  حسا  

از ایماژهای سنایی دریاف. می .  رودوحش. یا دهمره به وضوح 

ترین عامل این توفیق ریزبینی و ظرافتی اس. که در تو یف  ممم

می دیده  قرنسنایی  راعر،  گویی  که  ریلی  به  بر  رود  پیش،  ها 

ا ول میتب ایماژیسم ی نی تمرکز بر جزئیات و اثر آن بر مخاطب  

اس..   بوده  آن تخیل و واقف  از  که عنصر خیال و پس  آنجا  از 

ممم ذکر  تخییل  هستند  ابداعی  تصاویر  پیدایش  در  عامل  ترین 

تصاویر جانبی و کونیتر   آمدن  پدید  به  منجر  که خود  جزئیات 

تر  ر ری غنی افزاید اساساًرود بر تراکم تصاویر و تنوع آن می می

»انگیزتر بارداس. که خیال های منطق دوره اسلامی  همه کتاب. 

 .(8)« ر ر را کلام مخیل و بنیاد ر ر را تخییل دانستند

  :فرد احول

 روایت سنایی:

 از پدر پرسید پسری احول

 کای حدیت تو بسته را نو کلید

 گفتی احول ییی دو بیند نون 

 من نبینم از آنچه هس. فزون

 احول ار هیچ کژرمارستی 

 بر فلک مه که دوس. نارستی 

 س.گف. آنیه این گفت خطا پس

 کاحول ار طاق بنگرد جفتس.

 ترسم اندر طریق رارع دین 

 همچنانی که احول کژبین 

 یا نو ابله که با رتر پییار 

 کرده بیموده از پی کردار 

 ( ۸4/ 1: 1۳۲9)سنایی، 

 روایت مولوی: 

 آ کاندر  را گف. استاد احوهی

 رو برون آر از وثاق آن ریشه را 

 گف. احول زان دو ریشه من کدام؟ 

 پیش تو آرم؟ بین ررح تمام 

 گف. استاد: آن دو ریشه نیس.، رو

 احوهی بگذار و افزون بین مشو

 ای استا مرا ط نه مزن گف.:

 گف. استا: زان دو یک را دررین 

 نون ییی 

 بشیس. هر دو رد ز نشم

 مرد احول گردد از میلان و خشم

 نمود  دو بود و نشمش یشه یکر

 نون ریس. او ریشه را، دیگر نبود

 ( ۳۲7،  ۳۳۳/ 1: 1۳۸4)موهوی، 

را   فردی  هونی  و  دوبینی  خود  روای.  در  موهوی  و  با  سنایی 

اند اما نی. هر دو از  به تصویر کشیده  روای.   ظاهر ی در  هایتفاوت

بینها  این حیای.  فریب خوردگان یوهش  و  و جاهلان  خردان 

در محور افقی .  بینندحق و حقیق. واحد را نمی   کهابلیس اس.  

تشبیه   سنایی  سروده  تصویر  که  نخستین  اس.  م ما  مرکبی  حل 

این تشبیه  .  توسط پدر به باز کردن قفل توسط کلید تشبیه رده اس. 

واقع نشده اما منجر به ایجاد پنداری  ه  اگرنه در محور ا لی سرود
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خیال انگیز بر پایه تشبیه رده اس. و از این جم. که تازگی دارد  

تشبیمی رورانگیز اس.  . »بر فضای ذهن مخاطب تاثیرگذار اس. 

ضمنا    .(16).«  ارزش زیبارناختی دارد که رگف. و نوآیین باردو  

مرکب بودن این تشبیه نیز بر غنا و زیبایی و اثرگذاری آن افزوده  

ترین تشبیه به هحاظ تصویرسازی و اس.. »می توان گف. هنری

 .(17) ت میق م نا، تشبیه مرکب اس..« 

در سروده موهوی تصویر در آغاز با عنصر حرک. همراه اس. به 

در کنار .  فرستدریلی که فردی فرد دیگری را در پی نیزی می

که مرمر    ای ظرا ریشهی نی  این تصویر پویا یک ایماژ نمادین  

.  وجود دارد که ابزاری برای حرک. داستان اس.   رینندگی اس. 

در آسمان دو ماه گوید ر سروده سنایی ادعای رخد اول که می د

دیدم اید نمار ماه میبرود در حاهی که اگر من احول بودم  دیده می

ایماژ عجیب رگف. آور می پدید آمدن یک  به  نیته  .  رودمنجر 

ممم در این سروده خیال پردازی و تصویرگری راعر اس. که با  

در  .  رساندز یک به نمار میامنطقی جاهب تصاویر خیاهی احول را  

مثنوی نیز تصویر رگف. انگیز اس. اما مممتر از آن این اس. که  

با تصویر خرد   از عینی. بخشی بیشتری برخوردار اس. نرا که 

ریشه ظرا  احول  کردن  ادعای  ایماژیای  نقض   در  میانییی 

. رود در حاهی که در سروده سنایی ننین امیانی وجود نداردمی

مثنوی روای.  در  فیزییی  بیشتری  د  تردد  قوت  پایانی  تصاویر  ر 

گیرد آنجا که فرد احول به دستور استاد به درون اتاق بازگشته  می

دانیم  یمکوبد  دارد و با جدی. بر زمین میای را برمیریشه  ظرا

که تحرک و هیجان در ر ر منجر به سرای. احساسات راعر به  

این روس. که سروده موهوی تاثیری محرک بر    از رود  مخاطب می

تواند متنی را از ایستایی  حرک. و پویایی می. »گذاردمخاطب می

در    .(18).«  مردگی خارج کند و به آن حیات و تحرک بخشد  و

تصویر   کردن  حا ل  با  تمثیل  برای  سنایی  روای.  پایانی  بی. 

های غیر واقع  خرد با رتر هجوج مخاطب را دیدگاهمجادهه انسان بی

دارد. این تصویر به دهیل پیوند با دنیای طبی . و عنا ر برحذر می

آن از قوت بالایی در تاثیرگذاری و ایجاد حس هم ذات پنداری  

ما در محور عمودی تصویر کلی ارائه  در مخاطب بمره مند اس.. ا

رده توسط موهوی که هم بر پایه حس دیداری و هم بر پایه حس 

تر  بساوآیی و بطور مضمر حس رنیداری تشییل رده اس. ملو 

رود که احسا  اقناع  تر اس. و این مسئله موجب میو محسو 

و پذیرش در مخاطب بیشتر رخ دهد نرا که ایماژی که ارائه رده  

اهبته تصویر ارائه رده سنایی  .بخشدتجسیم و تجسم را سموه. می

ه ردن با طبی . از ا ول ا لی ایماژیسم ی نی تلفیق به دهیل آمیخت

ها در  ایماژیس. . »مندتر اس. عواطف انسانی با عنا ر طبی . بمره

انسانی و تصاویر طبی . بودن ادغام عواطف و احساسات  د« پی 

(19). 

 :خوار لفرد گِ

  روایت سنایی:

 بقاهی  بلخ  بود در رمر

 ماهی  دکان دار. در کرانبی

 گردن  فرارته  ز اهل حرف. 

 م امل. کردن   نابک اندر

 خوردن لِ ریر دار. هم گِ هم

 دن  اندر خلّ خردل  عسل و

 ابلمی رف. تا ریر بخرد

 برد   سوی خانه نون که بخرید

 مرد بقال را بداد درم 

 مرا بده به کرم  گف. ریر

 برد بقال دس. زی میزان 

 و برد فرمان  ریر تا دهد

 سنگ  دگان ندید در ترازو

 آهنگ   کرد و گش. دهتنگ از آن

 در ترازوی خویش  مرد بقال

 بیش  و کم از نماد  دگان سنگ
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 پاسنگ  از گل ترازو را کرد

 سنگ   بدهدش مقابل ریر تا

 که گل خوردی  مرد ابله مگر

 گل کردی   فدای جان را تن و

 لک همی دزدید گ  ز ترازو

 خندید نرم می  مرد بقال

 داردنمی مسیین خبر گف. 

 اس. و سود پندارد   زیان یناک 

 سر  گل کم کند همی زین هرنه

 سری دیگر   رود کم ریرش

 سان   همه زین جمان مردمان

 جف. زیان   سود بمر گشته از

 بر داده  به باد را خویشتن

   داده جمان بدین را آن جمان

 ( 411/ 1: 1۳۲9)سنایی، 

 روایت مولوی: 

 رف. گلخوار ییی عطار پیش

 قند خاص زف.   تا خرد ابلوج

 دو دل طرار عطار پس بر

 گل   بود  موضع سنگ ترازو

 گل سنگ ترازوی منس. گف. 

 بخریدنس.   ریر  گر تو را میل

 قندجو هستم در مممی گف. 

  هرنه خواهی باش گو  سنگ میزان

 خود پیش آنیه گلخورس.   گف. با

 زرس.  از گل نیوتر سنگ نه بود

 س. لنداری سنگ و سنگ. از گِگر 

 میوه دهس.   گل مرا این به و به

 ز اعتداد   ترازوۀ آن کف اندر

 نماد   او به جای سنگ آن گل را

 دس.   به پس برای کفه دیگر

 ریس.  می  آن ریر را هم به قدر

 او دیر ماند  اینبودش تیشه نون

 آنجا نشاند  منترر مشتری را

 رویش آن سو بود گلخور ناریف. 

 پوریده دزدیدن گرف.   او گل از

 تر  ترسان که نباید ناگمان  

 از امتحان  بر من فتد او نشم

 دید عطار آن و خود مشغول کرد  

 ای روی زرد  هین تر دزدکه فزون

 بری  می بدزدی وز گل من گر

 خوری رو که هم از پملوی خود می

 ز من هیک از خری  ترسی تو همی

 کمتر خوری  و تمن همی ترسم که 

 ( 6۲۵،  641/ 4: 1۳۸4)موهوی، 

نوعی بیماری رفتاری یا عادتی   ها ظاهراً ل توسط انسانخوردن گِ

ردند اهبته برخی زنان باردار ه برخی به آن دنار میک ناپسند بوده  

ها  لای از گِ هگونبا این وجود  .  ده اننیز خوردن گل را هو  کرد

در   نیز  میرا  تمیه  خوردن  برای  خواص قدیم  ظاهرا  که  کردند 

دارت )طدارویی  اس..  مته  سنایی  (  کولأین  سروده  سوم  بی.  در 

مسئله رده اس.اراره این  به  »گ ای  از عادات زر.  .  ل خواری 

بوده که نه در طب و نه در دین نمی رده اس. و حتی در کنوز  

خورد ننان  حقایق از رسول خدا روای. رده که کسی که گل می

در این دو روای.   .(20).«  اس. که بر کشتن خویش همدس. رود

مشابه مخاطب با تصاویر مت ددی روبروس. در محور همنشینی  

فراوانی   از  تصاویری مختلفی  آغازین  بی.  در روای. سنایی سه 

تبحّ و  بقاهی  می اموال  ارائه  تجارت  در  وی  بی.  ر  در  سوم رود 

می ارائه  فیزییی  و  بصری  اجنا   تصویری  به  اراره  آن  و  رود 
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خردل و مممتر از   عسل،  گل خوردن، درون مغازه از جمله ریر،

ر بی. دوم عبارت کنایی فرارته  د  .همه سرکه درون خمره اس. 

  محسوب   حسی  نیز  گردن و نابک بودن هر دو تصاویری بلاغی و

ضمناً می بردن روند  میزان  زی  دستی  همچون  سنگ  ،  عباراتی 

نمادن خندیدن،   دگان  دزدیدن،  نرم  گلک  ترازو  همگی  ،  از 

ر بی. سیزدهم کم کردن گل  . دتصاویری مرکب و متحرک هستند 

عنوان رده اس..  از سویی به م نای کم ردن ریر از سوی دیگر 

این تصویر آفرینی که مفموم برابری وزنی را به دنبال دارد در فرم  

در  بطور عملی را و میزان کردن وزن یک ماده فیزییی خود ترازو  

صویری نزدیک به آن  تهبته در بی. نمم نیز  ا.  کندذهن تجسیم می 

های غریب این  ذهنی از ایماژهای  رود این تصویرسازیدیده می

تصاویر بی. یازدهم نیز برگرفته اس. از ذهن خلاق ..  سروده اس

و اندیشه خیال پردازانه راعر اس. نرا که مخاطب از روی تصویر 

کرد مخفیانه از گل  کند که فرد گلخوار س ی میدر ذهن مجسم می 

 . خندیدترازو بخورد و بقال نیز آهسته به او می

اما در روای. موهوی بیشتر از ممارت و کارآمدی بقال در تصاویر  

و دزدی و    حیله گریهای منفی بقال از جمله  ابتدایی به ویژگی

رود که  در بی. سوم تصویری دیده می .پردازدوی می  عداهتیبی

مشخد نیس. به جای سنگ در یک   مقداری گل که وزن آن دقیقاً

اس.  رده  داده  قرار  ترازو  مختصر .  کفه  عبارت  نمارم  بی.  در 

تصویری اتفاقی از فردی که در پی یافتن قند اس. در    ( قندجو )

و کج رفتاری    دزدیدر ابیات ب دی نیز به  .  رودگر مینرر جلوه

  اراره   ترازو  کفه  در  کمتر   گرفته  قرار  گل عطار با اراره به تصویر

گم ردن تیشه و جستجوی بقال ارائه   تصویرنمم  بی.  . در  کندمی

.  دکنمی  را بردار. سرگشتگی و ت لل  گردیده که مخاطب از آن  

بی. نماردهم   ترسانتصویر  در  گل  تر   به  فرد  زدن  ناخنک   ،

  به مخاطب منتقلرا    و نگرانی فردااب  اضطرموجود در کفه ترازو،  

نادیده گرفتن  (  ید عطار تا آخر )دد و در پایان در بی. پانزدهم  کنمی

عطار   توسط  فرد  میحرک.  رعنوان  تصویر  رود.  این  با  گفتی 

پارادوکسی که فردی در برابر دزدی امواهش نه تنما سیوت کند 

در این هحره در نرر .  رودمیبردار.  بلیه احسا  رضای. کند  

گیرد که در مجموع موجب  مخاطب دو تصویر متناقض ریل می

می پارادوکسی  تصویری  گیری  »ریل  پارادوکسیگردد.  ،  تصویر 

تصویری اس. که دو روی ترکیب آن به هحاظ مفموم ییدیگر را  

   .(21).« کنندنقض می 

  او روی زرد خطاب کردن  با  ر ضمن ررمساری آن دزد گلخوار  د

ا لی  مواد  از  ییی  که  رنگ  عنصر  از  گرفتن  بمره  دهیل  به 

اهبته در اینجا باوجود   .رودتر ارائه میتصویرسازی اس. محسو 

آنیه مستقیما نام این رنگ ذکر گردیده اما مراد از به کارگیری واژه  

نگ در ر ر راعران با  . »رزرد کارکرد تصویری مجازی آن اس. 

هر موضوع و محتوایی گاهی به  ورت زبانی به کار گرفته رده 

بلاغی و  ادبی  ساختار  در  گاهی  مفموم  و  آن،  از  غرض  گاهی   .

خودش بوده و گاهی م نایی مجازی و غیر واق ی از آن اراده رده  

از   (22)اس.«   متفاوت  تصویر  جز  به  جانشینی  محور  در  اما 

رخصی. ا لی ی نی فرورنده که در ییی بقاهی زبردس. و ماهر  

اس.، خطاکار  و  طلب  فر .  عطاری  دیگری  در  پی   و  در  که 

. که  خورددزدی و کم فروری اس. اختلاا دیگری به نشم نمی

کند.  اهبته این تفاوت خود تاثیری ممم در ذهن خواننده ایجاد می

رود اما در  در سروده سنایی بیشتر ت قل و درای. بقال بردار. می

بقال ی نی فر .  بیشتر آن جنبه منفی رخصیتی  سرودص موهوی 

بی و  میطلبی  مخاطب ریل  ذهن  در  به  گیرد.  اخلاقی  توجه  با 

تر بودن و جزیی ایماژهای سنایی به دهیل فیزییال سیاق تصاویر،

مثب.  جریان  و  بیشتر  برقراری  نگری  و  مخاطب  بیشتر  اقناع  تر 

  .تر مخاطب و ر ر را درپی داردارتباط قوی

 مرغ و دام

 :روایت سنایی

 رخ  در مرغیی هک  رنیدی آن

 فخ  در زیر ریگ پنمان دید



 1404دوره سوم، شماره اول، سال نشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، 

~ 14 ~ 

 

 کیستی ننین بدحال  تو  گف. 

 گف. هستم ستودص ابدال

 زه که بر میان داری  نیس. این

 به نه م نی همی نمان داری 

 گف. این زه نگاه دار من اس.

 در بد و نیک یار من اس.

 میان بسته بمر طاع. را من 

 گوره بگزیده ام قناع. را 

 گف. این گندم از برای نراس.

 در میان دو نیز از نپ و راس.

 گف. هستم به قوت حاجتمند 

 هس. حیوان به قوت اندر بند

 راتبم گندمیس. هر روزی 

 ییی پارسای دهسوزی 

 هیچ بازت ندارم ار بخوری

 راتب روز من اگر ببری 

 سر فرو کرد و گندمک برکند 

 ها بماند به بند حلقش از حلقه

 مرغ گفتا که من ردم باری 

 مفتادت نو من خریداری

 هیچ فاسق مرا ز راه نبرد

 زاهدی کرد گردنم را خرد

 به خدایم فریف. میاّری 

 این ننین نا بیار غدّاری 

 هر که او بمر هقمه رد پویان

 جان زود مانند من رود بی

 کرده ام اختیار غفل. و جمل 

 ننین عاهمی پر از نا اهل زین 

 ان سندیده ام ز خ وفاییمن 

 گر تو دیدی سلام من برسان 

 ( 740/ ۲: 1۳۲9)سنایی، 

 :روایت مولوی

 میان مرغزار در رف. مرغی 

 بود آنجا دام از بمر ریار 

 دانۀ نندی نماده بر زمین

 و آن  یاد آنجا نشسته در کمین 

 خویشتن پیچیده در برگ و گیاه 

 بیچاره ز راه تا در افتد  ید 

 مرغک آمد سوی او از نارناخ.

 پس طوافی کرد و پیش مرد تاخ. 

 گف. او را کیستی تو سبز پوش؟

 در بیابان، در میان وحوش 

 گف.: مرد زاهدم من منقطع 

 با گیاهی گشتم اینجا مقتنع 

 زهد و تقوی را گزیدم دین و کیش

 دیدم اجل را پیش خویشزآنیه می 

 مرگ همسایه، مرا واعظ رده 

 کسب و دکّان مرا بر هم زده

 خواهم ماندن  به آخر فرد نون

 خو نباید کرد با هر مرد و زن 

 خواجه در خلوت مایس. مرغ گفتش

 دین احمد را ترهب نیک نیس.

 آن رسول اس.  از ترهب نمی کرده

 ای فضول؟بدعتی نون در گرفتی

 که گندم آن کیس.  ش:ب د از آن گفت

 و ی اس.گف. امان. از یتیم بی

 مال ایتام اس. امان. پیش من 

 زآنیه پندارند ما را مؤتمن
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 گف. من مضطرم و مجروح حال

 هس. مردار این زمان بر من حلال

 هین به دستوری از این گندم خورم

 ای امین پارسا و محترم

 گف.: مفتیِّ ضرورت هم تویی 

 بی ضرورت گر خوری مجرم روی

 ور ضرورت هس.، هم پرهیز به 

 ضمان آن بدهور خوری باری 

 مرغ بس در خود فرو رف. آن زمان

 توسنش سر بستد از جذب عنان 

 نون بخورد آن گندم اندر فخ بماند

 نند او یاسین و الان ام خواند

 ؟ب د درماندن نه افسو  و نه آه 

 پیش از آن بایس. این دود سیاه 

 ( 4۳۵ -۵41/ 6: 1۳۸4)موهوی، 

ییدیگر   با  پردازی  رخصی.  منرر  از  اهبته  که  روای.  دو  این 

از منرر بیان روای. سروده  .  درو دیده میمتفاوتند محتوای ییسانی  

بی. به طور پیوسته روای. رده اما روای. مثنوی  رانزده  سنایی در  

بی. ارائه رده  رص. و نمار  در دو بخش با تفاسیر متصل در  

هایی بین این دو  های داستان نیز تفاوتاز منرر رخصی. .  اس. 

دو رخصی. ساختگی   هر  سنایی  روای.  در  دارد  روای. وجود 

.  خیاهی و فرضی اس. حال آنیه در روای. موهوی ننین نیس. 

  خ ر روای. سنایی مرغ به عنوان رخصی. ا لی و تمثیلی و ف »د

نیز به عنوان رخصی. ا لی غیر انسانی مقابل او در نرر گرفته 

اما در ر وای. موهوی نقش مقابل مرغ  یاد اس. که  رده اس. 

اس.  انسانی  ا لی  افقی  .(23).«  رخصی.  محو  های  بی.   در 

رخ و   سنایی با به کارگیری واژگانی نون مرغ،   صنخستین سرود

تصویر سررار  ریگ  طبی ی  عنا ر  از  خیال .  دکنمی  را  ادامه  در 

رود گفتگوی مرغ و دام به تصویر کشیده  پردازی راعر موجب می

ها گندمای سوم و نمارم و هدر بی. ،  های دامررته. همچنین  رود

 .  آیندیماز عنا ر طبی ی تصویرساز به رمار  نیز  های ب دی  در بی. 

آید آنجا که مرغ اوج تصویرسازی راعر در بی. دهم به نشم می

گندم برنیدن  میها  برای  پایین  را  وسر  میو  آورد  بلند  کند  قتی 

افتاده به دور گردنش  بسیار  .  حلقه دام  این بی.  ترسیم راعر در 

در بی. نماردهم هم .  روی داده اس. و فیزییی  آریار و طبی ی  

انجامد در رود که از تحرک به سیون میتصویر مرکبی دیده می

مصراع نخس. دویدن و تیاپو برای یافتن غذا به تصویر کشیده  

دیده  پرنده  در مصراع دوم گرفتار ردن و جان دادن  در حاهییه  رد  

تصویر  .  رودمی یک  نیز  پایانی  بی.  میتدر  دیده  به  مثیلی  رود 

نایاب در نرر گرفته که در نزد هر    ریلی که وفاداری را کالایی 

. اما این تصاویر به دهیل اینیه مرغ و  یاد، مانند  کسی وجود ندارد

یافته،   نمادین  جنبۀ  دیگر  مفاهیم  و  اهفاظ  از  سرودبسیاری  ص در 

در سراسر مثنوی حضور  . »از عینی. بیشتری برخوردارند  موهوی

یا واژگان روان خواننده را تسخیر   این تصاویر  از م نای  سررار 

نماید کند و احساسی ژرا را از طریق این تصاویر به او اهقا میمی

از این   ...ماهی و،  یوسف،  کوه،  قمر،  رمس،  تصاویری نون آفتاب

 . (7).« نداقبیل

  ، رود که در آن  یادیتصویر بوستانی ارائه می،  در ابیات نخس. 

دام خود را گسترده و با ظاهری مبدل در انترار ریار اس. و سپس  

میپرنده حاضر  میای  ریل  روای.  و  سوم :  گیردرود  بی.  در 

برگ با  کردن  یاد  ازاستتار  گیاهان  و  بالایی   ها  پردازی  خیال 

در بی.  .  رودمنجر به تجسم تصویر می برخوردار اس. و ضمناً

نمارم اراره به سبز پوش بودن فرد از دو منرر ذهنی و عینی قابل  

اس.   و  ابررسی  دینی  باورهای  در  سبز  رنگ  ذهنی  منرر  ز 

در ادبیات عرفانی  . درستیاری و ایمان اس. مرمر های کمن آموزه

از   اما  نیز همواره رنگ سبز رنگ قابل احترام و ویژه بوده اس. 

منرر عینی رنگ سبز رنگی راداب و با طراوت اس. و نون رنگ 

گیاهان و درختان و عاهم طبی . اس. از نفوذ و تاثیرگذاری بالایی  
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با توجه به اینیه آدمی همواره ارتباطی قوی میان  .  برخوردار اس. 

می احسا   طبی .  و  ایماژخود  ساختن  برای  ر ری  کند  های 

این رنگ به سبب رابطه تنگاتنگی  . »آیدگی ممم به حساب میرن

کند که با باروری و  که با طبی . دارد نوعی پاکی و  فا را هقا می

 . (24).« رویش همراه اس. 

تر  از مرگ با مردن همسایه و تمرین  دو مغموم در ابیات ب دی 

رود و سپس تصویری از فرود آمدن  یده میبه تصویر کشتنمایی  

در بی.  .  رودگرفتار ردن در دام دیده میو  پرنده و دانه خوردن  

رنج  ماقبل پایانی نیز تصویری رنیداری از خواندن قرآن و به وق.  

رود در بی. پایانی نیز تصویر دود سیاه به گرفتاری بردار. میو 

طور کنایی برای حسرت و افسو  آن پرنده بیان رده رنگ سیاه 

گاهی  بمره اینیه  رغم  علی  ادبیات  در  سیاه  رنگ  از  گیری 

کارکردهای مثبتی هم نون رنگ گیسو و نشم و ابروی یار دارته  

 و اهبته در عاهم عرفان رنگی ممم برای پورش عرفا بوده م مولاً

کارکرد منفی دارد به ریلی که بیشتر نشانه غم و اندوه و دریغ و  

نه آنیه در حوزه فرهنگی نیز این رنگ کارکردی  .  حسرت اس. 

  در پش.نگ سیاه نمایانگر مرزهای مطلقی اس. که  . »رمنفی دارد  

 . (25).« رودزندگی توقف می هاآن 

اما در محور عمودی ی نی جانشینی تصویر ارائه رده سروده سنایی  

به اندازه تصویر موهوی در ذهن مخاطب تاثیرگذار نیس. و دهیل  

ذهنی.  در بحت عینی. و  باید  را  تو یف  آن  این دو تصویر    و 

تو یف بیش از همه عنا ر دیگر در ایجاد فضای  . »جستجو کرد

عنوان سیوی   به  را  تو یف  برخی  که  تا حدی  دارد  نقش  ر ر 

با در نرر گرفتن    .(26).«  دانندضا و حال و هوا میفپرش برای  

محور ا لی ار ار سنایی و موهوی در حدیقه و مثنوی که همانا  

بارد مشخد اندیشه عرفانی و به طبع آن ررد و ت اهی انسان می

رود که روح حاکم بر تمام ار ار این راعران امری ذهنی اس.  می

های اند از طریق خیال پردازی و تمثیلریدهکو که  احبان این آثار  

اگر مفمومی ذهنی   بنابراین  کنند  نزدیک  به عینی.  آن را  مختلف 

از  ه  بارد و تصویر ارائه رده برای آن نیز ذهنی بارد تصویر حا ل

دهیل  ویژه به  جذابی. لازم برخوردار نیس. که سروده سنایی به  

ها ننین اس. اما تصویر ارائه رده توسط موهوی  رخصی.   گزینش

گیری از  بمره،  ارتباط انسان و طبی . ،  از عنا ر مممی نون عینی. 

ها بر ثیر لازم را در انتقال ایماژتأ عنا ر رنگ و ریل و حرک.  

م  سلّسته به حوا  ماس. م. »ادراک ما وابگذاردذهن مخاطب می

آن را  بتواند  نیاید که حوا   قاهبی در  تا در  که هر نیزی  اس. 

به خوبی واقف اس.  وی  موه .  (27).«  درک کند ادراک ناپذیر اس. 

محدودی. می ایجاد  در عین  مفاهیم تواند  که حوا  ظاهری  بر 

 . دلاه. کندانتزاعی وسی ی 

 خدو انداختن خصم بر روی علی

 : روایت سنایی

 از خشم هیچ سر نبرید هرگز

 بر نیشید حسام فرمان به جز

 پای  از فگندهکه در  عدو را هر

 جای  ماهیش ببرد از زمان در

 ضرب دین آرای  زد به وانیه را

 خدای  بر دستش و زننده نام

 دین به تیغ و قلم و در عقل کرده

 هم  با رجاع. سماح. اندر

 حلم او بود  نرخ را رهنمای

 علم او بود  که خدای را دهر

 جمل   بس. روز کار حلم را

 دو خلاا و جدلععفو کرد از 

 از پروین  حلمش گذرته تاج

 در دین ر تخ. علمش نماده ب

 دار  و  ممر و کینش دهیل منبر

 قسم جن. و نار  خشمش و حلم

 آز ناویزد  در جان حیدر
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 بگریزد  آتش همیشه از ریر

 ( ۲4۵/ 1: 1۳۲9)سنایی، 

 : روایت مولوی

 اخلاص عمل  آموز از علی

 ریر حق را دان منزهّ از دغل 

 در غزا بر پملوانی دس. یاف.

 رمشیری برآورد و رتاف.زود 

 او خدو انداخ. بر روی علی 

 افتخار هر نبی و هر وهی 

 آن خدو زد بر رخی که روی ماه 

 سجده آرد پیش او در سجده گاه 

 در زمان انداخ. رمشیر آن علی 

 ش کاهلی یغزا اندر او کرد

 آن مبارز زین عمل  گش. حیران

 محل بی رحم و وز نمودن عفو 

 افرارتی بر من تیغ تیز  گف. 

 بگذارتی  مرا از نه افیندی

 من  پییار از نه دیدی بمتر آن

 من  اریار در تا ردی تو سس. 

 نشس. آن نه دیدی که ننین خشم. 

 برقی نمود و باز جس. تا ننان

 آن نه دیدی که مرا زان عیس دید

 پدید  آمد ایدل و جان ر له در

 دیدی برتر از کون و میان  نه آن

 جان  که به از جان بود و بخشیدیم

 ربانیستی  ریر رجاع.  در

 ی کیست داند که  خود مروت در

 زنمگف. من تیغ از پی حق می

 بندص حقم نه مأمور تنم 

 ریر حقم نیستم ریر هوا 

 ف ل من بر دین من بارد گوا 

   ایعقل و دیده که جمله ای علی

 ای ای واگو از آنچه دیدهرمّه

   ناک کرد را تیغ حلم. جان ما

 ما را پاک کرد آب حلم. خاک 

   رموت باد آز باد و خشم باد

 برد آن را که نبود اهل نماز  

   بنیاد اوس.  من وهم و هستیک 

 ور روم نون کاه، بادم یاد اوس.  

 ( ۳7۲1 - ۳77۲/ 1: 1۳۸4)موهوی، 

این روای. در مثنوی به طور مفصل بیان رده و ررح آن نیز در  

لی  عابیات طولانی ذکر گردیده اما در حدیقه در جایی که راعر  

ستاید تنما در ابیاتی پراکنده به آن ماجرا اراره  علیه اهسلام را می

رسد موهوی در روای.  کند به همین دهیل اس. که به نرر نمی می

نرر دارته بارد این روای. را به  ورتی که در  . »آن به حدیقه 

نیافت ماخذ  هیچ  در  تاکنون  رده  نقل  حیای.    ممثنوی  ظاهرا  و 

مذکور با تصرفی که از خصاید مولاناس. ماخوذ اس. از گفته  

گیری از  در محور افقی سنایی با بمره  .(14).«  غزاهی در احیا اه لوم

ۀ   حن  ای ازتصویر زنده خشم، ضرب،  عدو ،  واژگانی نون حسام،

از سوره  هفده  کند در بی. سوم راعر با نرر به آیه  نبرد ارائه می

می ارائه  مدهوهی  تصویری  انفال  می مبارکه  و  اگرنه  کند  گوید 

رود اما در حقیق. زننده ضربه  کشته می)ع(  رخصی به دس. علی  

   .خداوند اس. ا لی 

در بی. نمارم جوانمردی و رجاع. علی علیه اهسلام در  حنه 

درمن در   بخشیدنِ،  کند در بی. رشممی  یادآوری  میدان نبرد را

کند که موجب رگفتی جنگ تصویری متناقض ارائه می میدان  میانه  

می بی.  .  رودمخاطب  مممدر  از  ب دی  سروده  این  تصویر  ترین 

آید نرا که نمار تصویر پیاپی در پی ه نشم میبمنرر ذات ایماژ  
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از   در تصویری  بتدااآیند.  پی ییدیگر میتفمیم یک مقوهه ذهنی 

بلاغی حلم او را به تاج و علم او را به تخ. مانند کرده و نیز عاهم  

دین را به سرایی مانند کرده که تخ. علم در آن جا قرار گرفته و  

به خوره پروین    در یک تصویر حسی از نوع تصاویر بصری اجمالاً

کند در بی. ماقبل پایانی نمار تصویر  به آسمان اراره می و مجازاً

هف و نشر به وجود آمده به ریلی   ن .  گیری از  متضاد با بمره

را به دار و    که ممر و محب. علی را به منبر موعره و درمنی اش

حلم او را به جن. و خشم او را به جمنم مانند کرده نمار تشبیه  

بلاغی هستند در بی.    ذهنی به عینی که برگرفته از تصاویر حسی

پایانی سنایی با فن اسلوب م ادهه تصویری ارائه کرده که در مصراع 

محسو  و مشمود اس. گریختن ریر از آتش را مشبه  دوم کاملاً

از حرص و آز در نرر گرفته رده اما در   )ع( بمی برای پرهیز علی 

رود ننانیه  تر و موثرتری مشاهده میسروده موهوی تصاویر قوی

بی.  نخستین  در  علی  سلحشوری های  به  )ع(  و  لاب.  اراره  با 

جنگ  میدان  رمشیر و رتافتن به    پملوان، تصاویری همچون ریر،

 . رودبردار. می

باید به آن توجه دار. تصویر ریر در دو سروده   ماًای که حتنیته

گفته رد در سروده سنایی به یک حقیق. مادی  ننانیه اس. اهبته 

از آتش اراره رده که تصویری منفی محسوب   ی نی تر  ریر 

رود اما در سروده موهوی تشبیه هم در محتوا و هم در ساختار می

د. ییی از ایماژهای ممم در این سروده رفتار  دار  کاملاً مثبتی  جنبه

که    استفاده ردهاز تصویر ریر  سه بار  ریر اس.. در این سروده  

نشان دهندص کورش راعران برای تأثیرگذاری بر مخاطب به وسیلۀ  

 این نشانه اس..  

متون  می در  و  اس.  برتری  و  پیروزی  سلطن.  نماد  ریر  دانیم 

نماد ب د روحانی انسان و عارفان   عرفانی از جمله مثنوی نیز م مولاً

 .بارداهمی میراه یافته به قرب 

اما  نه  اگر اس.  اهسلام  علیه  علی  اهقاب خاص حضرت  از  ریر 

این هقب در فضای این سروده  اراره راعر به آن و به کارگیری 

نشانه نقش  ریر  حقیق.  در  اس.  توجه  قابل  برای  بسیار  ای 

با نشانه . )آریارسازی  فات دال خود ی نی علی علیه اهسلام اس. 

 . (28)( ها پی بردهای ضمنی نشانهتوان به دلاه. رناسی می

در بی. نمارم سجده کردن ماه بر نمره علی علیه اهسلام تصویری  

خیال انگیز اس. که از عنا ر بصری ذهنی تشییل رده اس. که  

ماه( رده اس..    سجده کردن)  منجر به پیدایش یک تصویر ریلی

روال حرک. تصاویر را قطع  )ع(  م به نمره علیصانداختن خخدو  

هحره می برای  و  میکند  ساکن  تصویر  حرک.  ای  سپس  رود 

ای  ت ویق نبرد به ریل آهسته)ع( و  رمشیر انداختن علی   ا تصاویر ب

( به ریل   اعقه)  رقبگیری از نشانه  ر بی. نمم بمره. دیابدادامه می

تصویرسازی  ای  تازه پارادوکسییال  برای  مفموم  و  دو  جدی. 

گیرد نرا که  اعقه آرامش علی علیه اهسلام مورد توجه قرار می

کند و سپس  برای هحراتی ایجاد سر و  دا و نور و رورنایی می

رود در بی. دوازدهم و نماردهم هم به مدهول ریر خاموش می

  .شتر بحت آن مطرح گردیدپیاراره رده که 

نشان از  استفاده  ادامه  بباۀ  در  ناگمان د  به  که  رای خشم و غضبی 

آورد و نیز  ی و عینی پدید میوایسا ی بنوردد تصویرآدمی را در می

به خودی خود تصاویر  کاه    بادو    هایی نون کوهاستفاده از نشانه

آورد نرا که باد کاه را  را به دنبال می  از سیون و تحرّک   متضادی

جنباند و این تصویر برای  ما کوه را نمیاکند  ها جابجا میفرسنگ

بر اثر باد خشم و کین و خودخواهی ساخته   )ع(منقلب نشدن علی

در  .  مند اس.   که از عینی. و تجسم پذیری بالایی بمره .  رده اس. 

کاملاً رده  ارائه  تصویر  دو  عمودی  متفاوتند   محور  ییدیگر  با 

ک را  تنما ا ل حیای.  نه  در سروده خود  به تصویر  املاًموهوی 

قاهب  در  نیز  را  تشبیمات  و  تمثیلات  و  جزئیات  بلیه   کشیده 

اولاًایماژ ننانیه  کرده  عرضه  محسو   احسا    های  به  منجر 

درک تصاویر   دهد ثانیاًمخاطب نسب. ماجرا روی میآگاهی در  

سنایی  . اما  رودمخاطب می  و اقناع   طبی ی و محسو  موجب اهتذاذ

ارائه کرده که به  از ماجرا را  ویری کلی و مبمم  ادر حدیقه تنما تص
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که   مخاطبی  برای  بر  خصوص  نتسلّطی  را  داستان  دارد ماجرای 

 .جذابیتی ندارد

   زنگی و آینه، هندو و آینه

 :روایت سنایی

 راه  زنگیی در آیینه یاف. 

 نگاه  خویش کرد اندرو روی و

 هب زر. دو و دید بینی پخج

 گش.رخی ز ان آتش و از نشمی

 ننمف.ه آین عیبش  نون برو

 گف.بر زمینش زد آن زمان و ب

 ا خداوندس. این زر. ر کانیه

 بیفگندس.  زرتیش را بمر

 من پر نگار بودی این  نو  گر

 این  خوار بودی راه این کی در

 ز زرتخویی اوس. او کسیبی

 اوس. روییسیاه از او ذُلِّ

 دانا  سوی این ننین جاهلی

 این. نابینا  و رعنا این. 

 برگ  نو مر خرد را  نیس. اینجا

 گ  ننین حریفان مر مرگ به با

 ( ۲90/ 1: 1۳۲9)سنایی، 

 :  روایت مولوی

 امرا من زر. سازم رب نه خوب

 ام آیینهخوب را  و زر. را

 درد را از آینه هندو سوخ. 

 نماید مرد را می رو ین سیهاک 

 من نبود از  آیینه گناه گف. 

 من زدود  روی که نه جرم او را

 گوراس.  و غماز کرد او مرا

 و خوب کو  بگویم زر. کو  تا

 (۲6۸7 - ۲6۸9/ ۲: 1۳۸4)موهوی، 

تصاویر ر ری عینی منرر  از  پربارتر اس. و  تر  روای. سنایی  و 

اقتبا  کرده    گویا موهوی از حدیقه و سنایی از کتب کمن اعراب

  نوادر الاعراب و ماخذ آن حیایتی اس. که در باب یازدهم  اند. »

 .(14) اس..« رشم نثراهدرر نقل رده زءج

سنایی در بی. نخس. تصویر فرد سیاه پوستی   در محور همنشینی

در بی. نگرد.  ای در راه یافته و در آن می دهد که آیینه می   را نشان

می اوج  به  راعر  پردازی  خیال  و  تصویرسازی  با  دوم  و  رسد 

ا تصویری  خود  راعری  حقیقتی   قراغتجربیات  پایه  بر  اما  آمیز 

می ارائه  میکندزننده  خود  مقابل  را  آیینه  فرد  همینیه  گیرد،  : 

ی به سرخی آتش و  انزر. و نشمای با بینی پمن و دو هب  مرهن

گیری    این تصویر بصری با بمره  . ورتی به رنگ زغال ظاهر رد

از دو رنگ سرخ و سیاه، ترکیبی کاملاً ملمو  به مخاطب ارائه  

کند. راعر در اینجا ننانیه در نرر دارد، با عنصر رنگ، احسا  می

که   اراره ردامون رنگ سیاه  انزجار مخاطب را برمی انگیزد. پیر

اما رنگ سرخ م مولاً نامطلوب اس.  نمادی  بیشتر مواقع  در  در 

گیرد و نشان از سلامتی و پیروزی و قدرت مقابل رنگ زرد قرار می

نیروی حیاتی اس. . »راس.  بیانگر  هذا  نگ سرخ  آرزو و .  م نای 

در این رنگ    اما  (29)  .«های میل و ارتیاق را داردرا  ریلهر  تمام  

پارادوکس و متناقض دارد نرا که سرخی نشم   اینجا کارکردی 

  در حقیق. این بی. .  نشانه نازیبایی و رنجوری و اندوهناکی اس.  

ایماژی ا یل مطابق دیدگاه  با توجه به آگاهی آنی نسب. به تصویر،  

های خام زندگانی تهنسماده هنر در دا. »کندها ارائه میایماژیس. 

ها یا مجموعه پیچیده و آنی ادراکات رورنفیرانه و ذهنی یا ایماژ

بنابراین تصویر این بی. علیرغم  .  (30).«  عاطفی نمفته رده اس. 

ذهنی مداخلات  دهیل  به  خود  عادی  راعر    طبی .  از  ذهنی 

  راعرانگی و منطق تصویری بالایی نیز برخوردار اس. هنرمندی،

 کند.  که به سادگی به مخاطب نیز سرای. می
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در بی. سوم نیز تصویری کفشی وجود دارد کوبیدن آینه به زمین  

عواطف راعران اس. که موجب  . »تصویری ف لی یا کنشی اس. 

انف اهی پیدایش تصویر می رود این عواطف به دو دسته ف لی و 

مثلاًتقسیم می انف اهی اس.  روند  ف لی و  بی.    .(8).«  خشم  در 

می نشم  به  استنتاجی  تصویر  زبان  نمارم  از  راعر  ی نی  خورد 

کند و در نتیجه آن را رایسته دور ا نازیبایی آینه اراره مینگی به  نز

می پنجم  .  داندانداختن  بی.  تصویری  عبارت  در  بودن  پرنگار 

از   میهای  گونهاست اری  ارائه  بلاغی  نگار تصاویر  اینجا  در  کند 

. این تصویر به  است اره از اجزای زیبا و متناسب  ورت فرد اس. 

های زیرین خود از عنا ر مممی نون دهیل است اری بودن، در لایه

رنگ، ریل و نور برخوردار اس.. ا ولاً تصاویر است اری از منرر  

« دارند.  زیادی  اهمی.  مجازی  زیبارناسی  زبان  عرو   است اره 

های مختلف در خدم. نازک اندیشی و نمایش  اس. که در قاهب 

پدیده قرار میروابط ظریف و عاطفی  در  زیبایی    (31).«  گیردها 

گیری از  ن . حسن ت لیل و استفاده از  بی. رشم راعر با بمره

عنصر رنگ یک تصویر بصری مستحیم ارائه کرده به ریلی که  

هیل دور  )د  ارزری آنهم به بی  ( ورر زنگی)از نهم به سیاهی آینه  

گیری  در بی. هفتم راعر با بمره.  راره کرده اس. ( اانداخته ردن

تصویری ذهنی خلق  رای آینه  ( برعنایی و نابینایی )از  فات منفی  

رعنا در گذرته بیشتر  فتی منفی در باب زنان . نراکه کرده اس. 

بی. پایانی  . در خودنما بوده که امروزه کارکرد متفاوتی یافته اس. 

ا طلاحاًسروده   و  اس.  تصویر  عنصر  از  به  خاهی  حرفی  ر ر 

دیده میرمار می در ر ر سنایی  ابیاتی  گاهی ننین  د.  رو آید و 

 ر حرفی ر ری اس. که با منطق نثری مطلبی را بدون است ان.  )ر

بیان می گونه ر ر جز وزن .  کنداز فنون ر ری  این  در حقیق. 

ی عروضی نشانه دیگری از ر ر بودن را ندارد وهی از دیدگاه ت داد

 .(32) باید به آن نرم گف. یم

موهوی تنما در سه بی. خلا ه رده و در لابلای حیای.   صسرود

در  ه اس..  ذکر گردیدرا به وق. نماز  ابلیس م اویه  بیدار کردن  

می دیده  متضاد  عینی  و  ذهنی  تصویر  دو  نخس.  در بی.  رود 

از خوب به بد   هاآن  مصراع نخس. نفوذ ریطان در آدمیان و تغییر

ی عینی ی نی ان یا   ایماژرا به تصویر کشیده و در مصراع دوم  

در بی.  .  کندبا هر ظاهری در برابر آینه را تجسیم میتصویر اجسام  

دوم سوختن آینه ت بیری تصویر آفرین و نوگرایانه ارائه کرده اس.  

این تصویر ذهنی موجب نشان دادن جدی. و عصبانی. فرد اس.  

.  روی کردن تصویری کنایی و بصری ایجاد کرده اس. و نیز سیه

در بی. سوم تصویری دیداری از قرارگیری دو نمره زیبا و نازیبا  

نیز  ف. فاعلی  .  در برابر هم بطور رفاا و واضح ارائه کرده اس. 

می  راستگو  ایجاد  انگیز  خیال  تشخیصی  تصویر  در  یک  اما  کند 

ایماژ تاثیر  حیت  از  سنایی  سروده  جانشینی  یا  عمودی  ها  محور 

با  ویق و  نینداخته  قلم  از  را  تصویر  جزئیات  که  نرا  اس.  تر 

تضاد بمره کنایه  است اره  تشبیه  مممی نون  بلاغی  فنون  از  گیری 

راعری   تخیلات  و  ادبی  زیبایی  م ادهه  اسلوب  و  ت لیل  حسن 

اس.  گرفته  کار  به  نرر .  بیشتری  از  نندان  آنیه  وجود  با  اهبته 

ای نیس. اما زبان سنایی همواره  ین دو راعر فا لهاتاریخی بین  

ت قیدات خا ی برخوردار   به جز جم. گزینش واژگان ممجور 

ند رو انع تصویر آفرینی راعر نمیماس. هذا اگرنه ننین واژگانی  

انتقال تصاویر به خاطب محسوب  اما بی تردید مان ی قوی برای 

روند اهبته غامض بودن حدیقه همواره مورد تایید رارحان بوده  می

درواری حدیقه از دو جنبه اس. ییی جنبه هفری به عل.  . »اس. 

استفاده راعر از واژگان و ترکیبات نامأنو  و ساختارهای نحوی  

پیچیده و دیگری فقدان ساختاری مشخد در تبویب اثر که سبب  

 .(33) «های م نایی رده اس. ایجاد رفتگی

 گیرینتیجه 

دغدغه برای  ر را  که  میتصاویری  خلق  خود  ذهنی  کنند  های 

این  می در  رود  منجر  مخاطب  ذهن  بر  تاثیرگذاری  به  بایس. 

توان فرایند تصویرسازی و خیال پردازی او را   ورت اس. که می

دانس.  تصاویر  .  موفق  پردازش  و  آفرینش  در  آثار  این   احبان 
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صاویر  تهذا این توفیقات در همه    ؛اندتوفیقات لازم را کسب کرده

از  ها ییسان و یک اندازه نبوده اس. و این مسئله ناری  حیای. 

  و رناخ. عمیق تر جمان هستی  در میزان درک دقیق  هاآن   تفاوت

ها و مخلوقات و نیز اختلاا  ی اریاء پدیدههاها و تفاوترباه. 

راعرانگی سطح  عبارت  یک  در  و  هنری  ذوق  و    ها آن  است داد 

ها مثنوی حا ل سالحدیقه و  موجود در    ر ریتصاویر  .  اس. 

تجارب روحی  احبانشان   و  ارتیاق  از  مملو  و  پررنگ  کورش 

اس. فارغ از است داد و علاقه پیگیری رده موهوی و سنایی تفاوت  

دهیل عمده  اثرگذاری تصاویر ر ری این دو اثر اخلاق محور به دو  

مصروا  را  خویش  عمر  از  بخشی  تنما  سنایی  آنیه  اول  اس. 

به   ابتدا  از  ثانی موهوی  جریان ر ری  وفیانه نموده اس. و در 

دهیل دارتن پدری نون بماوهد که خود واعری توانا و فقیمی کامل  

و عارفی وارسته بود ت اهیم ناب و مفاهیم مممی را آموخ. بلیه 

آنیه رخصاً بیازماید بسیاری را بی  بر اسا  تجارب روحی پدر

آموخته بود و بخش کثیری از این ت اهیم از راه ادبیات به وی تفمیم 

 . رده بود

 ( پیل در تاریکی  1

ارائه رداگرنه   تصاویر  پیرنگ  این حیای.    سنایی  صطرح و  در 

از نفوذ    تر اس. اما با این وجود نسب. به تصاویر موهوی مصنوعی

مثبتی که به  حس  . علیرغم  و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار اس. 

حدیقه در این حیای. نسب. به  ناخودآگاه از تصاویر مثنوی  ریل  

های سنایی موجب  ها و جزئی نگریظریفیاری،  رودبردار. می

مخاطب  بیشتر  ایجاد ارتیاق    حتی همس ایماژها و  تجسیم تصاویر و

. ضمناً مخاطب با مشاهدص تصویرپردازی مولانا این  گردیده اس. 

نماید که درک مفاهیم تنما به انسان و  اندیشۀ مت اهی را تجربه می 

ستی و  ای که با تفیرات اومانیتوانایی هایش وابسته نیس.؛ اندیشه

 انسان محور در تضاد اس..  

 فرد احول( 2

ای که توسط سنایی ارائه رده اس.  تصویر کانونی و تصاویر جانبی

موهوی بر ذهن    صتر به اندازه تصاویر ارائه ردبه دهیل عینی. پایین

س. اهبته تنما برتری تصویر سنایی نوجویی و  نیمخاطب تاثیرگذار  

با این حال مخاطب از تصاویر موهوی  .  غافلگیر کنندگی آن اس. 

می هذت  نرری برد  بیشتر  کوته  بینی  کج  تب ات  متوجه  بمتر  و 

 .یرا دارای کنشگری و فراز و فرود و پویایی بیشتری اس. رود زمی

 فرد گلخوار ( 3

ایماژ منرر ساخ.  از  این حیای.  در  و   مفردهای ریلی  سنایی 

بیشتر  مرکب موفق از موهوی اس. و همین موجب قرارگیری  تر 

تصویرسازی جریان  در  ضمناًمخاطب  نوعی   هاس.  تفاوت 

ادامه  رخصی.  پیگیری  برای  مخاطب  بیشتر  تمایل  موجب  ها 

 . رودداستان می

 مرغ و دام( 4

در این حیای. تصاویر ارائه رده موهوی به دهیل عینی. بالاتر و  

و مخاطب  پذیرتر و باورپذیرتر اس.  تجسیم  تحرک و پویایی بیشتر  

می دریاف.  ایماژها  از  را  لازم  هیجان  و  آنیه کند.  نشاط  حال 

امروز    مخاطبنی دس. کم برای  ذهحیای. سنایی با آن تصاویر  

 .از جذابی. بالایی برخوردار نیس.

 )ع( خدو انداختن خصم بر روی علی( ۵

ف ال  و  نیرومند  آنچنان  حیای.  این  در  موهوی  تصویرسازی 

 ورت گرفته که حتی اگر تفصیلات پایانی و تشبیمات عینی آن 

از   برخاسته  قوی  بصری  تصویرهای  دهیل  به  نگیریم  نرر  در  را 

مفاهیم اعتقادی از اقناع کنندگی بالایی در ذهن مخاطب برخوردار 

ضمناً ابمام  اس.  دهیل  به  سنایی  روای.  مقابل  سوی  از 

های هنری  های دور از ذهن نندان بستر تصویرسازیوپیچیدگی

اس.  نیرده  ممیا  ایماژ.  را  بی.  در نند  تضاد  این و ف  های  با 

فضای ذهن مخاطب   رکه برای تاثیرگذاری ب  ی حا ل کردهنیرومند

 . کافی نیس. 

 زنگی و آینه( 6
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تصویر پردازی سنایی در این سروده علیرغم ذات منفی تصویر به 

دهیل اراره به عنا ر مختلفی نون رنگ فرم و حرک. و نیز رعای.  

تمرکز بر عینی. و دارتن منطق قوی تصویری از تاثیرگذاری بالایی  

ها برخوردار اس. اما سروده موهوی  به ویژه از نرر درک ظراف. 

به دهیل ایجاز و اختصار بیش از حد مجاهی برای تصویر پردازی  

گذاردو با این وجود در نند تصویر بلاغی و حسی س ی کافی نمی

 . در اقناع مخاطب دارته اس. 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاهه تمامی نویسندگان نقش ییسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد مناف   گونهچیانجام مطاه ه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The present study examines the impact of 

poetic imagery on audience reception within 

the shared narratives of Hadiqat al-Haqiqa by 

Sanai and Masnavi-ye Ma’navi by Rumi, 

emphasizing the aesthetic, psychological, and 

communicative functions of poetic images. 

Central to this inquiry is the concept of the 

"image" or "imāge" as rooted in Imagism, a 

literary movement formed in early 20th-century 

England, led by figures such as T. E. Hulme 

and informed by Henri Bergson’s philosophy of 

intuition and perception. The poets Sanai and 

Rumi, although temporally and culturally 

distant from Imagism, similarly demonstrate a 

deep awareness of reality, selecting elements 

from their environments to concretize abstract 

and metaphysical concepts through poetic 

depiction. These poets do not merely describe 

the external world, but rather shape it 

imaginatively to facilitate an emotional and 

cognitive experience in the reader. Their 

imagery functions not only as a means of 

transmitting subjective experiences but also as 

a vehicle for extending their metaphysical and 

moral worldview. The study argues that 

despite the surface similarities in imagery 

across the two texts, the differences in their 

imaginative execution—through elements 

such as dynamism, embodiment, artistic 

brilliance, optimism, and narrative vividness—

result in varying degrees of emotional and 

intellectual impact on audiences (21). 

Employing a descriptive-analytical 

methodology, the study systematically 

extracted analogous tales from both Hadiqat 

al-Haqiqa and Masnavi-ye Ma’navi and 

subjected them to comparative analysis in 

terms of poetic imagery and audience effect. 

The corpus selection was guided by a thematic 

alignment, ensuring that the stories chosen 

from both works addressed similar spiritual or 

ethical motifs. The focus was then directed 

toward evaluating how poetic elements such 

as metaphor, personification, visual 

concreteness, and symbolic depth contribute 

to the sensory and affective engagement of 

the reader. Each selected narrative was 

deconstructed to isolate and compare the 

specific techniques used in visual 

construction, tracing how the image evolves 

within the structure of the narrative and how it 

intersects with the moral or mystical message. 

The study also paid special attention to the use 

of imagination and poetic fancy (takhyil) in 

shaping these images, analyzing their 
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epistemological and emotional weight. By 

anchoring the analysis in both literary theory 

and Sufi poetics, the study not only unpacks 

the linguistic artistry but also explores the 

transformative power of imagery in 

communicating esoteric truths. 

Findings of the research indicate that the 

imagery in Sanai’s Hadiqat al-Haqiqa tends to 

be more static and meditative, rooted in 

philosophical abstraction and doctrinal 

allegory. His poetic images often function as 

intellectual metaphors, inviting the reader to 

reflect on metaphysical realities through 

contemplative symbolism. For instance, his 

use of light and darkness as representations of 

divine knowledge and ignorance are 

presented in stark, fixed contrasts, appealing 

more to cognition than to emotion. In contrast, 

Rumi’s Masnavi-ye Ma’navi demonstrates a 

more dynamic, narrative-driven imagery, 

infused with kinetic energy and emotional 

immediacy. Rumi animates metaphors with 

dramatic dialogue and movement, making his 

images resonate with readers on both 

emotional and spiritual levels. One exemplary 

difference lies in the portrayal of divine love: 

while Sanai may invoke it through serene, 

luminous metaphors, Rumi stages it through 

the drama of longing, separation, and ecstatic 

union, turning the image into a lived, almost 

theatrical experience for the reader. This 

difference in affective delivery stems largely 

from their respective mystical orientations—

Sanai’s being more didactic and theological, 

and Rumi’s more performative and 

experiential—each cultivating a distinct 

readerly reception and transformation. 

Further comparative insights reveal that 

Rumi’s use of imagination (takhyil) serves as a 

vital mechanism for moral and spiritual 

persuasion, not merely ornamentation. His 

poetic images often simulate real sensory 

experiences, thereby inviting the reader into a 

shared spiritual reality. For example, the tale 

of the reed flute in the opening of the Masnavi 

becomes more than a metaphor—it is a sonic 

and tactile symbol of separation from the 

divine, evoking pain, beauty, and yearning all 

at once. Sanai, by contrast, tends to rely more 

heavily on rhetorical exposition and discursive 

imagery. His images are structured in such a 

way that they unfold doctrinal points through 

analogical reasoning rather than emotional 

immersion. Consequently, while both poets 

seek to communicate transcendental truths, 

their routes of access—Sanai’s through the 

intellect and Rumi’s through the heart—elicit 

divergent audience responses. These findings 

suggest that image-making is not merely a 

stylistic device but a strategic communicative 

act shaped by theological stance, poetic ethos, 

and the intended mode of reader 

transformation. 

In exploring how poetic images exert 

influence, the study identifies nine critical 

elements that modulate their effectiveness: 

objectivity, embodiment, dynamism, 

imagination, optimism, communicative clarity 

(rasanegi), artistic brilliance, descriptiveness, 

and aesthetic charm. Each of these variables 
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was operationalized in the analysis of selected 

stories. For example, Rumi's imagery often 

demonstrates high dynamism and 

embodiment—his metaphors walk, talk, and 

change form—whereas Sanai’s remain 

grounded in static contemplative vision. 

Additionally, Rumi’s optimism permeates his 

images with hope and grace, often resolving 

tales with spiritual elevation, while Sanai’s 

conclusions tend to be cautionary or 

philosophical. The criterion of "rasanegi" or 

communicative clarity was especially 

important in differentiating audience impact, 

with Rumi frequently prioritizing emotional 

immediacy and Sanai emphasizing didactic 

closure. These differences not only 

underscore the poets’ individual styles but also 

illuminate broader epistemological distinctions 

between mystical experience and mystical 

knowledge. From a reader-response 

perspective, these elements interact in 

complex ways to determine how and to what 

extent the audience is affected, persuaded, or 

transformed by the imagery. 

Ultimately, the study positions poetic imagery 

as a central mechanism for moral instruction 

and mystical insight in classical Persian 

literature. The shared tales from Hadiqat al-

Haqiqa and Masnavi-ye Ma’navi serve as ideal 

case studies for observing how similar 

narrative frameworks can be infused with 

distinct poetic visions. Sanai's imagery offers 

stability, abstraction, and intellectual 

resonance, creating a reflective distance that 

invites contemplation. Rumi’s imagery, in 

contrast, dissolves that distance, pulling the 

reader into an emotionally charged and 

spiritually vibrant space. Through this 

juxtaposition, the study contributes to a deeper 

understanding of the psychology of poetic 

reception, the interrelation of form and function 

in mystical poetics, and the cultural continuity 

of image-based didactics in Persian Sufi 

tradition. The conclusions drawn here not only 

enrich the field of comparative Persian poetics 

but also underscore the enduring power of 

poetic imagery as a transformative aesthetic 

force. 
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